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  جمعی از کمونيست ھای انقلابی ـ افغانستان

  ٢٠٢١ جنوری ٠۵
  

  طالبان و تحولات بعد از آنۀتحليلی بر قدرت گيری دوبار
. گی و نا بسامانی اوضاع افغانستان ھمچنان ادامه داردکه پيچيد الی ماه از دور جديد حکومت طالبان می گذرد در ح۵

گی، عدم ن از جنگ، آوارا قربانيان اصلی حکومت طالبان و منافع امپرياليستی و زدو بند ميان مرتجعۀمردم به مثاب

فشاء شدن جزئيات با آشکار شدن و ا .خصوص از فقر و گرسنگی  در رنج و عذاب، کم سابقه ای قرار دارنده امنيت و ب

الات بيشتری در ؤبيشتری از چگونگی تحولات اخير در کشور از جمله به قدرت رساندن طالبان و روند تحولات آن  س

و قوای حامی طالبان با چه اين که بالاخره افغانستان به کدام سو می رود، طالبان .  افغانستان مطرح می باشدۀمورد آيند

   اينک چه اھدافی را در افغانستان دنبال می کند؟امريکامپرياليزم رو خواھند شد، اه ی روبئتضادھا

امپرياليست ھا از يک طرف در به قدرت رساندن طالبان نقش اصلی و کليدی را بازی کردند و از طرف ديگر برخی 

تغيير يافته  ملايم و ۀاز يک طرف در تلاشند تا چھر. از مھره ھای اصلی آنھا را در ليست تروريست ھا قرار داده اند

برخوردھای متضاد .  ای از آنھا را به جھان معرفی کنند و از طرف ديگر آنھا را از نظر مالی  تحت فشار گذارده اند

امپرياليست ھا در شرايط کنونی افغانستان نه از منظر مسايل اخلاقی و اصولی و يا در نظر داشت حقوق بشر و يا 

 اين برخوردھای متضاد امپرياليست ھا. خدمت منافع امپرياليستی قرار داردمنافع مردم افغانستان بلکه ھمچنان در 

 و متحدين غربی آن در مورد افغانستان در نظر دارند که امريکای که امپرياليزم ئانعکاسی است از اھداف و نقشه ھا

  .تلاش می شود  در اين نوشته به آنھا پرداخته شود

 طالبان از -امريکا ۀھمانگونه که در مقالات قبلی بعد از توافق نام يان بود، سال در افغانستان در جر٢٠در جنگی که 

  جون– ١٣٩٩ یکه در جوزا" امريکا طالبان و ۀتحليلی از زمينه ھای سياسی، نظامی و اقتصادی توافقنام"جمله 

 امريکاستراتيژی   بود و نهامريکاستراتيژی نظامی طالبان بيرون راندن و شکست  منتشر شد، تشريح کرديم نه ٢٠٢٠

 دنبال کردن امريکا و ھدف امريکابلکه ھدف طالبان تحميل خود به امپرياليزم .شکست و نابودی تروريسم و طالبان بود

ی که بتواند راحت تر، بی دردسرتر، کم مصرف تر و مناسب تر اين منافع را ئی خود با ھر نيروه ئمنافع جھانی ومنطق

.  طالبان باشد که زمانی در صدر تروريست ھا و دشمن شماره يک به شمار می آمدحتی اگر اين نيرو. برآورده کند

بدون شک اين .  جھت گيری اين دو نيروی درگير در جنگ افغانستان بودۀ و طالبان بازتاب و نتيجامريکاتوافقنامه ميان 

 آن افشاء شدن اھداف واقعی ۀ جنب در بر داشت که مھمترينامريکا سياسی معينی را برای امپرياليزم ۀتوافق نامه ھزين

 امريکا ۀ وماھيت مبارزءا بيش از ھميشه برای مردم افشامريکای ھا و فريب ھای ئدروغگو.  در افغانستان بود امريکا
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 نشان داد که آماده است نزديک ترين وابستگان سياسی اش را که نزديک به دو دھه بر امريکا .عليه تروريسم روشن شد

 جمعی بيرون نخواھد شد و ۀاين واقعيت ھا به آسانی از حافظ. ذاری کرده بود به آسانی قربانی کندسر آنھا سرمايه گ

 واھمه ای نداشته و ندارد که چنين ھزينه ای را برای منافع يکاامردرسی است که در تاريخ باقی خواھد ماند، اما 

ی با طالبان برود و ئ کذاۀ موافقت نامیی امضاامپرياليستی و استثماری خود در سطح جھانی بپردازد و براحتی به پا

َ درآوردءرا به اجرا رغم تضادھايش آن علی َ .  

  

  دليل اصلی فروپاشی سريع و آسان دولت افغانستان چه بود؟

 واگذاری دولت به طالبان از طريق فرآيند يک دولت موقت بود و از طرق مختلف بر دولت ۀ خواھان آغاز پروسامريکا

 نفر از زندانيان ۵٠٠٠ او را تحت فشار گذارده بود تا با يک ضرب العجل زمانیًمثلا.  گذارداشرف غنی فشار می

از طرف ديگر اخطارھای .  دھندءش استعفا طالبان بلافاصله ھمراه با دولتطالبان را آزاد کند و بعد از آغاز مذاکرات با

نی در عرض دوسال و پيوسته کم کردن اين  مبنی بر سقوط دولت اشرف غامريکاپنتاگون و سازمان ھای اطلاعاتی 

طالبان از طرف ديگر اين فشارھا و .  کنندءمدت در حقيقت تھديدی بود عليه اشرف غنی، تا او را مجبور به استعفا

  . تھديدات عليه دولت اشرف غنی را حداقل چراغ سبزی برای پيشروی ھای خود به حساب می آورد

 ولسوالی شد حملات عليه شھرھای بزرگ ١٠٠ماه جوزاکه منجر به تسخير بيش ازبه ھمين دليل طالبان بعد از حملات 

 پيشروی سريع طالبان و فرار و تسليم شدن قوای. و مراکز ولايات را در ماه اسد با حمله به ولايات شمالی آغاز کرد

 ز جانب قوای دولتیل بسياری از شھرھای بزرگ توسط طالبان بدون کوچکترين مقاومتی اوو کنتر افغانستان اردوی

اين پيشروی از . موجب تعجب و شگفتی بسياری در سراسر دنيا شده بود و حيرت مردم افغانستان را به دنبال داشت

  .کليه محاسبات سياسی و نظامی خارج بود

 ی وئامريکا سال زير نظرقوای ٢٠ ھزار نيروی نظامی داشت و بيش از ٣٠٠ی که درحدود ئچرا قوای دولتی و اردو

 و غرب مسلح بود نتوانست بجنگد و يا حتی کدام مقاومتی از خود نشان امريکاآموزش ديده بود، با سلاحھای جنگی  تونا

  .نداد و دسته دسته يا گريختند و يا تسليم شدند

اما . فساد در آن بيداد می کرد.  بدون شک اردوی افغانستان ضعف ھای ذاتی يک اردوی ارتجاعی و وابسته را دارا بود

ی در مقابل ئ و يا به تنھاامريکا سال گذشته يا در کنار قوای ٢٠رو نشده بود در ه مين اردو يکباره با طالبان روبھ

از چند سال به اين طرف .  برتر بودًدست آورده بود و از لحاظ نيرو و سلاح کاملاه تجارب زيادی ب. طالبان می جنگيد

 از زمان رياست جمھوری امريکاقوای  در اصل. نگيده بودی  و ناتو جئامريکاقوای  بدون چندان دخالتی از طرف

 ھزار رسيده بود و ٣مپ به کمتر از ار تقليل يافته بود و در زمان تر ھز٩ھزار نيرو به کمتر از ١۵٠اوباما از بيش از 

مختص ھمچنين ماھيت ارتجاعی يک اردوی وابسته و فساد درون آن . ل طالبان نداشتندونقش نظامی آنچنانی در کنتر

حتی اگر فساد و . در بسياری از کشورھای تحت سلطه فساد در اردوی کشوری بيداد می کند. اردوی افغانستان نبود

چرا که از طرف . وابستگی اين نيروھا بيش از بقيه باشد بازھم فروپاشی سريع اين اردو و نظام را توضيح نمی دھد

بسياری از قوايش نيز به زور اسلحه  و با . تجع و وابسته بوديک نيروی نظامی مر ًديگر نيروی نظامی طالبان ماھيتا

ش برای مردم ی نبود که نوع حکومتئاز طرف ديگر طالبان نيرو. تھديد به خدمت طالبان و پاکستان گرفته شده بودند

ربه کرده مردم افغانستان حکومت طالبان را تج .که مورد استقبال مردم قرار بگيرد افغانستان روشن نباشد و يا اين

 شمسی  عمق تحجرو استبداد حکومت مذھبی را برای ھمه روشن کرده ٧٠ ۀچھار سال حکومت طالبان در دھ. بودند

 اقشار مردم از زنان و جوانان، ھنرمندان، اقليت ھای ملی و مذھبی ، مردم شھر و ده از جنايات آنھا به تنگ ۀبود و ھم
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ی ئ توانست ادعای استقلال و ملی گرارای مردم افغانستان روشن بود و نمیوابستگی اش به پاکستان حداقل ب. آمده بودند

 بر سر کار گماشته بود امريکااردو و حکومتی که توسط  بنابراين در ھيچ موردی دست کمی از. را نيز داشته باشد

 استقبال از  اشرف غنی داشتند اما به ھيچ وجه قصدۀرغم نارضايتی عميقی که از دولت وابست و مردم علی. نداشت

طالبان را نيز نداشتند بلکه بشدت نگران قدرت گيری آنھا شده و مردم شھرھا حتی در قندھار يکی از مراکز مھم طالبان 

  .حيرت زده و در حال فرار بودند

 تغيير و ۀی که از مناطق مختلف جنگ در بحبوحئز شرايط مادی حاصل می شود، خبرھاعلاوه بر نتايجی که با تحليل ا

سختی می  اين تحولات که بۀدر بحبوح. لات اوضاع افغانستان می رسيد نشان از غير عادی بودن روند جنگ داشتتحو

از سخنرانی و بيانيه و اعلاميه برای مردم و . توان نام جنگ بر آن گذاشت، از مقامات دولتی و نظامی کدام خبری نبود

در حقيقت می . تاکتيک و چگونگی مقابله و جنگ وجود نداشتستراتيژی و يا خبری از يک .  اردو نيزخبری نبوديا

که   وجود خارجی نداشتند و يا اينًاصلا که آنھا اردو خبری نبود و گويا اين ندانانت گفت که از دولت و قومأتوان به جر

 باور نمی کردند ھنوز. ش را تغيير دھد تصميمامريکادر نھايت منتظر بودند تا .  با جنگ با طالبان کاری نداشتندًاساسا

علاوه برآن از ھمان دور اول .  به پای عملی کردن آن رفته استءش را گرفته و از ھمان ابتدا تصميمامريکاکه  

 که به برخی از ولسوالی ھا دستور داده شده بود که از ی می رسيد مبنی بر اينئملات طالبان به ولسوالی ھا خبرھاح

تيکی کت. کتيکی بوده استاين عقب نشينی ت  ھم اعلام می کردند کهًی کنند و بعدانينشمقاومت خود داری کنند و يا عقب 

در اين ميان در برخی از مناطق که . ستراتيژی واگذاری قدرت سراسری به طالبان باشدکه تنھا می توانست در خدمت 

 ۀصلح نه که مرحل: افغانستان"ۀ مقالدر  ھمانگونه که ما ًمثلا. شدت تنفر از طالبان بالا بود مردم خود به مقابله برخاستند
در ھمان دوره در ماه سرطان نوشتيم در جاغوری يکی از ولسوالی ھای ولايت غزنی "جديدی از جنگ در پيش است

که اردو و پوليس عقب نشست مردم خود به مقابله با طالبان برخاستند و مردم عادی بدون سلاح و يا حداقل  در حالی

و بعد ھم از طرف اردو مورد ملامت قرار . ر کردند و مقداری وسايط و مھمات از آنھا گرفتندسلاح آنھا را تارو ما

  .خلاف دستور مرکز مقاومت کردندگرفتند که چرا 

خصوص در شھرھای بزرگ نشان دادند و ه از طرف ديگر ھنگامی که مردم آمادگی خود را برای مقابله با طالبان ب

له کوچکترين أمردم  دنيا را برانگيخت اما دولت از اين مس تحسين  کردند کهءده ای ايفازنان در اين ميان نقش فوق العا

ھرچند موضوع ترس از خيزش ھای مردمی و يا ترس از قدرت گيری قوای رقيب ھمانند جھادی . تکانی به خود نداد

 امريکا چشم اميدش به ۀ ھمھای سابق عمل می کرد، اما موضوع اصلی و تعيين کننده در اين شرايط دولت غنی بود که

  . جای طالبان آن ھا را برگزينده  پشيمان شود و بامريکاتا شايد بالاخره  بود و در انتظار بود

شان خواھان جنگ و مقابله با  رغم دستور فرماندھان نظامی که در سطح ميدانی می جنگيدند علی بسياری از قوای

 رغم دستور فرماندھان ی ھم که علیئآنجا. دند که از جنگ دست بکشندطالبان بودند اما با فشار و دستور بالا مجبور بو

شان به جنگ ادامه می دادند يا از نيروی کمکی خبری نبود يا پشتيبانی از آن ھا صورت نمی گرفت و يا با تقديم کردن 

 مشخص ۀنموندر اين ميان جنگ در ھرات نيز يک . کليد شھر به طالبان توسط والی ھا ھمه چيز نقش بر آب می شد

شی از او ی ھا و جناياتش دل خوئندانان جھادی که مردم ھرات به خاطر زورگودر اين ولايت اسماعيل خان از قوم. بود

در حين جنگ . ی را از ياران قديمی اش به ھمراه داوطلبان بسيج کند و در مقابل طالبان بايستدئنيز نداشتند توانست قوا

وای دولتی با آنھا ھمکاری نمی کنند و بعد از چند روز جنگ و مقاومت محله به از طرف افرادش مطرح می شد که ق

 با فرمانده قول اردو دعوت می کنند اما وقتی به آنجامی رسد می بيند که قوای طالبان ذاکرهممحله، بالاخره او را برای 
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به نظر . بان تحويل داده شد بگذريمديگر از ولاياتی که حتی بدون فير شدن يک مرمی به طال. در انتظار او نشسته اند

  . ندانی اردو موجود بوده استين بلکه بيشتر در سطوح قومئی و کم کاری واقعی نه در سطوح پامی رسد که کارشکن

جھت گيری روشن و . ثر استؤاگر چه چند عامل در آن م.  روشن نيستًماھيت اين کارشکنی ھا و کم کاری ھا کاملا

ندانی را خصوص سطوح بالای قومه  قوای اردو و بۀ با طالبان بسختی روحيامريکاپرياليزم آشکار و روبه افزايش ام

تضعيف کرده و ھرگونه انگيزه برای جنگ و يا اميد غلبه بر اوضاع به نفع که بيش از ديگران در جريان امور بودند 

نی که بر مبنای قومی و فاميلی  و وابستگی نداناله با توجه به نا کارآمدی قومأاين مس. خودشان رااز دست داده بودند

. ثيرات خود را داشته استأ تًاھای شخصی و نه بر اساس صلاحيت و يا  تخصص بر سرکارگمارده شده بودند، مسلم

اين فرماندھان بيشتر در فکر نجات خود و راھی برای فرار و يا پيوستن به طالبان بودند تا به فکر چگونگی مقاومت در 

شود و فراتر از آن  موضوع به اينجا ختم نمی ًااما مسلم.  برخوردار بودامريکاان که اينک از حمايت ضمنی مقابل طالب

اگر چه امکان نفوذ اردو و استخبارات پاکستان . ی مبنی بر نفوذ طالبان در اردوی افغانستان نيز می رودئگمانه ھا. است

 داشته و يا عمده در روند کلی اين تحولات ثرؤآن چنان نقش منيز محتمل است اما بعيد به نظر می رسد که اين جنبه 

ی وجود دارد که احتمال دستور مستقيم از عدم درگير شدن با طالبان از جانب قوای ئھمچنين گمانه زنی ھا. است

ه که ی در ميان بودئکه چگونه دست ھا اين ھا نشانه ھای قوی است از اين. ی و يا اشرف غنی نيز داده شده استئامريکا

  .  جنگيدن داده نمی شده و يا در جنگ اخلال می شده استۀاز جنگ و مقابله با طالبان جلوگيری شود و اجاز

 يک جنگ واقعی و تفوق ۀ اين واقعيت است، که قدرت گيری طالبان نه نتيجۀ شواھد نشان دھندۀدر ھر صورت ھم

 بود که اردو و دولت وابسته و امريکارده با امپرياليزم  مذاکرات و توافقات علنی و ھم پشت پۀنظامی طالبان بلکه نشان

ت نتيجه گرفت اين أآنچه می توان با جر. يدن فلج کردپوشالی را چه از نظر روانی و چه از نظر امکان و شرايط جنگ

ن  در افغانستاامريکا امپرياليزم ۀتحميل اراد ۀ نظامی نتيجۀاست که از يک طرف قدرت گيری طالبان حتی در عرص

  .ی ارتجاعی و پوشالی به تصميم حاميان امپرياليستی وابستگی داردبود و از طرف ديگر قدرت اردوھا

  

  سقوط کابل

از نظر نظامی حتی پوشالی ترين اردو ھا قادر بوده اند که از پايتخت خود برای . سقوط کابل موضوع ديگری است

به ھمين دليل بسياری از . قدرت نيروی سياسی حاکم است يکی از مراکز ًمدتھا دفاع کنند چرا که پايتخت ھا معمولا

که طالبان  بدون  در حالی. و احتمال تسلط طالبان بر کابل را آسان نمی دانستند مردم به طرف کابل گريخته بودند

خواھان آن بود تا ھر چه زودتر کار را يک  امريکااگر چه .  کوچکترين درگيری وارد کابل شد و بر آن تسلط يافت

قطر در جريان بود  و طالبان در امريکا ۀ ويژۀ نمايند"زادزلمی خليل"اما در تلاش بود که در  مذاکرتی که بين   کندسره

ی کردن قضايا بپردازد و خواھان آن بود تاقوايش را قبل از رسيدن طالبان از کابل خارج کند  و ھمچنين ئبه فيصله و نھا

از رھبران جنايتکار جھادی پشتون را در " گلبدين حکمتيار" ھمانند عناصر معدودی از دولت سابق و يا خارج آن را

 آن ۀ دھد و اين خود نشانء فشار می گذارد تا استعفا"اشرف غنی"دولت طالبان ادغام کند به ھمين دليل و بار ديگر بر 

  . نيز مخالفتی با پيشروی ھای سريع طالبان نداشتامريکابود که 

ی ھا نديدند و يا اگر ديدند به آن اھميتی ئامريکا ًتضادی که احتمالا.  را نشان داداما تضادھا در کابل بيش از پيش خود

 که منشاء آن تضاد ميان قوم يعنی تضاد درون طالبان. ندادند و تصور نمی کردند در اين شرايط بتواند نقشی بازی کند

ثير خود قرار داده أن روزھا را تحت تُی و درانی در ميان پشتون ھا بود که بيش از دو قرن سابقه داشته وآخريئغلجا

 نا اميد شده بودند و امريکااشرف غنی و حمدالله محب مشاور امنيت ملی او، که از ھر گونه تغييری در تصميم . بود
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شرايط را برای قدرت گيری  نه تنھا کدام نگرانی از پيشروی طالبان ندارد بلکه مصمم است تا امريکامطمئن شدند که 

 قدرت را ، قبل از فرارامريکا به خاطر انتقام از ًی و يا احتمالاه ئجيح دادند که به خاطر مسايل قبيلکند، ترطالبان آماده 

ی ئ قوم غلجاۀحرکتی که باعث غلب . بود بسپارند" حقانیۀشبک"ی ھای درون طالبان که ئ خود يعنی غلجاۀبه دست طايف

عث  خودباۀله نيز به نوبأاين مس. مت طالبان شددر درون حکومت طالبان و تسلط بر موقعيت ھای کليدی درون حکو

ُی و درانی درون طالبان نيز شد و باعث زد و خوردھای ميان طرفداران دو جناح  ئحادشدن تضاد ميان دو قوم غلجا

. مجروح شدامريکا اصلی طالبان با ۀطالبان در کابل و حتی در ميان رھبری طالبان شد که در آن ملا برادر مذاکره کنند

ر ارتباط بوده است و ن دولفي از طريق تًله نيز روشن شد که حمدالله محب از طرف ارگ با حقانی ھا مستقيماأن مساي

 کوتاھی ۀاما در نھايت در يک ھماھنگی و در فاصل. ی برای ملاقات حضوری نيز در جريان بوده استئحتی تلاش ھا

ِستراتيژيک کابل را بدون  وارد کابل شده بودند ومناطق بعد از فرار اشرف غنی بلافاصله افراد جناح حقانی که از قبل
 در شبکه ھای اجتماعی پخش ًلم ھای آن را سريعا وارد کاخ رياست جمھوری شدند و فسروصدا تحت نظر خود داشتند

  . اعلام کردندًبدين ترتيب سقوط کابل را عملا. کردند

 محب و جناح حقانی در برخی از رسانه ھای خصوص سقوط کابل، از جمله تماسه افشای حوادث روزھای آخر و ب

ی مانند نيويورکر، وال ستريت  جورنال و نيويورک تايمز نيز انعکاس يافت اما به گونه ای که سقوط کلی دولت ئامريکا

خصوص ه در اين تحولات بامريکاو يا سازمان ھای استخباراتی را به اشرف غنی محدود می سازند و نقشی که اردو 

  .قبل از سقوط کابل بازی کردند در موردش سکوت می کنند

ی ا به معنء و طالبان بدون حضور دولت افغانستان از ھمان ابتداامريکاامروز ديگر روشن شده است که مذاکرات 

 ۴نرال نيک کارتر در راديوی جاشرف غنی در مصاحبه با .  با کنار گذاردن دولت افغانستان بوده استامريکاموافقت 

 برای آزاد کردن امريکااو در اين مصاحبه می گويد که او تحت فشار . له نيز اشاره می کندأبی بی سی به اين مس

پيش  و متحدينش به طور روزافزونی اختيارات او را محدود می کرده اند و تا آنجا امريکازندانيان طالبان بوده است و 

" کودتای خشن" با طالبان امضاء کرد نه يک توافق برای صلح بلکه يک امريکامی رود که توافق نامه ای را که 

 ۀھمکاران غربی ما اين انتخاب را داشتند که يا شيو" : ش می گويد که او برای مستدل کردن اين بحث. ندنامگذاری می ک

  ١۴٠٠ جدی ٩ - سايت بی بی سی فارسی." ارش بگذارند و خارج شوند کنًشان با ترور را تغيير دھند يا کلا  جنگيدن

ھيچ  تنھا خارج کردن نيروھايش نبود در آن صورت نيروھايش می توانستند بدون امريکابه عبارت ديگر ھدف 

 اين بحث ھای اشرف غنی اگر چه برای. ش تغيير رژيم و بر سرکار گماردن طالبان بوددردسری خارج شوند، بلکه ھدف

 سرسپرده ای است که ديگر تاريخ مصرفش برای اربابانش به ۀبی تقصير جلوه دادن خود است و بيان ھای انتقام جويان

آقای غنی بی تقصير نيست و تقصير اصلی او سرسپردگی به . اما در اين گفته ھا حقايقی نھفته است. پايان رسيده است

نوشت واقعی بسياری از سرسپردگان به قدرت ھای امپرياليستی يک نيروی امپرياليستی است و سرنوشت او ھمانند سر

  .است

قدرت بخشيدن به قوای نظامی و  قوای کيفی طالبان از زندان به منظور ۵٠٠٠که آزاد کردن بيش از  خلاصه اين

ليحات  گذاردن  تسیجاه ی ھا  و ھمچنين بئامريکا پايگاه بگرام  توسط ۀتخليه کردن شبان. ندانی طالبان بوده استقوم

ی ھا در شھرھای مختلف و در پايگاه ھا نه به خاطر عجله و غافلگيری بلکه عمدی و به ئمريکااپيشرفته و مجھز 

  .منظور تقويت و مجھز کردن نيروی طالبان بوده است
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   بعد از به قدرت رسيدن طالبانامريکاتاکتيک ھای 

رفته بود و در تلاش برای به سرانجام رساندن آن بود  در مورد به قدرت رسيدن طالبان تصميم خود را گامريکااگر چه 

طالبان ) شبکه حقانی( ی ھای حکومت يعنی اشرف غنی و محب و  ئ روزھای آخر و زدو بند ميان غلجااما از تحولات

به ھمين دليل تضادھای پيش پا و امکان سرپيچی طالبان را از توافقات حاصله بعد از به قدرت رسيدن . شنود نبودوخ

 ۵ جايزه برای تحويل دادن سراج الدين حقانی را از ً سريعاامريکابه ھمين دليل اف بی آی .  در پيش روی خود ديدنيز

شنودی و اخطار و تشريفاتی بيش نبود  اما از اين طريق ناخۀ ميليون دالر بالا برد که اگر چه يک بياني١٠ميليون دالر به 

گاه از طرف  رغم آن موضوع تعامل و ھمکاری با طالبان ھيچ اما علی.  او ابراز داشتۀخود را از زد وبند بدون اجاز

  . و اروپا حذف نشدامريکا

از نمايندگان ديگر ری کيرات مھم طالبان دم زده اند و لشی از چند سال به اين طرف از تغيئامريکاامپرياليست ھای 

اما قوای طالبان . يراتی را به مردم بقبولانندی و منطقه  و رسانه ھای شان تلاش کرده اند که چنين تغيئکشورھای اروپا

ل می گرفتند اعمال می و استبداد مذھبی خود را در ولاياتی که در کنترءمنتظر قدرت سراسری نشدند و از ھمان ابتدا

 می گذاردند که نمونه ھای ءخصوص زنان را به اجراه  خود عليه مردم و بۀکردند و قوانين سخت گيرانه و زن ستيزان

  . کاربران شبکه ھای اجتماعی مستند شدندآن توسط 

که می توان با طالبان  مپ به طور مشخص از اين تبليغ شد و ترامريکا توسط ءزمزمه ھای تغيير طالبان از ھمان ابتدا

اين ھا زمينه ساز و خلق افکار برای توجيه تغيير سياست . سخن راند" آنھا بسيار تغيير کرده اند"و " معامله کرد"

 بعد  بدون چنين تبليغات دروغينی در مورد طالبان نمی توانستند،امريکارھبران .  نسبت به طالبان بودامريکازم امپريالي

ش القاعده حميل کرده بودند و طالبان و متحدثيرات و فشارھای مخربی که بر مردم دنيا تأاز نزديک به دو دھه جنگ و ت

  . ميز مذاکره با آن ھا بنشينندحداقل در ظاھر ھدف اصلی چنين جنگی بود، به روی 

شان مشتبه شده  ایر و پاکستان امر بامريکااز طرف ديگر طالبان ھم با توجه به اين تعريف و تمجيد ھا  و يا با مشورت 

شان بر نشان دادن تغييرات خود و درک از  ۀسخنگويان طالبان  در روزھای اوليه نيز تکي. بود که تغيير يافته اند

سسه در مصاحبه ؤجان سيمپسون خبرنگار کھنه کار بی بی سی و سردبير امورجھانی اين م.  خود بودۀاشتباھات گذشت

  : ای بعد از سفر اخيرش به افغانستان می گويد که طالبان کنونی 

تر ھستند، به ھيچ صورت قابل مقايسه  تر و عصری  در قدرت بودند، پيشرفتهًبه مراتب از مقامات طالبان که قبلا"

  .ھای مردم کاملا آگاه ھستند ھا صحبت کردم از جھان بيرونی و از نياز ی که من با آنئآنھا. نيستند

بی بی سی  -." دست آوردن رسميت و کمک بيرونی کار زيادی انجام خواھند داده ھا برای ب برداشت من اين است که آن

. اند فه و نيازھای کشور را درک کردهطالبان سنگينی وظياو ھمچنين در ادامه می گويد که  ١۴٠٠ قوس٨سايت فارسی 

  .که آنھا غرب را بر چين ترجيح می دھند و اين

.  افغانستان چيز ديگری می گويدۀاين گزارش ممکن است متکی بر گفته ھای مقامات طالبان باشد اما واقعيات جامع

ل و در بند کردن ھر چه وتر کنۀ نشانًطالبان ھر روز دستورالعمل ھای سخت گيرانه تری را صادر می کند که عمدتا

 از محروم کردن آنھا از کار و تحصيل گرفته تا حجاب اجباری از محدوديت ھای مسافرتی گرفته تا. بيشتر زنان است

ن زن گرفته تا ترور و ناپديد ساختن آنھا و البته تلاش برای تحکيم ممنوعيت شرکت در کارھای ھنری، از تھديد فعالا

  . ی و زن ستيزی منجر می شودئنده که به عمومی ساختن واپس گراسنت ھای ارتجاعی و عقب ما

بداد طالبان با است. که تغيير خواھند کرد اما مقامات غربی و رسانه ھای شان می گويند که طالبان تغيير يافته و يا اين

اقليت ھای ملی و ی با وابستگی به پاکستان، با ستم و خشونت عليه زنان، ستم عليه ئمذھبی، با خشونت و واپس گرا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

.  می مانندی و مخالفت با موسيقی و شادی مشخص شده و مشخص می شوند و طالبئمذھبی، مخالفت با ھنرو زيبا

  . طالبان اگر اين مشخصات را نداشته باشند ديگر آنھا را طالبان نمی توان گفت

. کردند نيز می دانستندت با طالبان را شروع ی که مذاکرائرا از ھمان ابتدا ی ھا اين مسايل را خوب می دانند اينئامريکا

حتی می توان گفت که شايد . شان مھم نبود و نيست  که مردم افغانستان چه می کشند و يا چه خواھند کشيداما برای 

ی ئبعد از عمليات داعش در ميدان ھواھمان گونه که بايدن در سخنرانی خود . ترجيح بدھند که طالبان اين گونه باشد

پس بگذار خود يک ديگررا از  بين " گاه متحد نبوده  افغانستان کشوری است که ھيچ: " در مورد افغانستان گفت کابل

 برای امريکای که ئاين اظھار نظر بايدن انعکاسی بود از برنامه ھا. اينطور منافع آنھا بھتر برآورده می شود. ببرند

  .افغانستان در نظر داشته که به آن خواھيم پرداخت

حقوق اقليت ھا، زنان و ايجاد دولت  "ۀ و غرب گفته اند که  به رسميت شناختن طالبان را به عملکرد آنھا در زمينامريکا

اما ھمانگونه . ل طالبان نخواھند سپردو تحت کنترۀمشروط کرده اند و تا آن زمان کمک ھای مالی را به ادار" فراگير

 و غرب مدت ھاست که به رسميت شناخته شده است، آنھا امريکا جانب که در ابتدای اين نوشته مطرح شد، طالبان از

 و غرب بعد از آن و امريکاکليه عملکرد . را از زمان آغاز مذاکرات دوحه قطر در واقع به رسميت شناخته اند

ه ی آن بود کاخصوص ھنگامی که با حذف دولت افغانستان به امضاء رسيد به معنه  کشور ب٣٠کنفرانسی که با حضور 

 مشروعيت و رسميتی ندارد، بلکه اين طالبان بود که به رسميت شناخته می امريکاديگر دولت اشرف غنی از طرف 

 در آوردن نقشه ھای ترسيم شده در توافقنامه بود که بخشی از آن ءکليه تحرکات و تحولات بعد از آن ھدفش به اجرا. شد

    . علنی شده بود و بخش ديگرش ھمچنان مخفی باقی ماند

 در امريکا ۀ ويژۀول امور خارجی طالبان و تام وست نمايندؤملاقات ھای ادامه دار دو جانبه ای ميان امير خان متقی مس

 را ملت بزرگی امريکابعد از آخرين ديدار، متقی . امورافغانستان  صورت گرفته است و قرار است که ادامه داشته باشد

آنتونی بلينکن وزير .  باھاتی در ماه ھای نخست بسيار تغيير يافته استرغم اشت ناميد و ادعا کرد که طالبان علی

با آنھا ھمکاری خواھد «اگر طالبان به تعھدات خود پايبند باشند، ايالات متحده " گفته است که امريکا ۀامورخارج

  ."»کرد

ليت ھا و فاصله گرفتن از شايد برخی تصور کنند که منظور از تعھدات طالبان ھمان تعھد به رعايت حقوق زنان، اق

طالبان از زمان آغاز مذاکرات و امضاء توافقنامه .  بسياری داردۀاما اين با واقعيت فاصل. درت استانحصار طلبی در ق

حتی .  ھم قرار نگرفته استامريکا اين مسايل را زيرپا گذارده است و مورد کوچکترين اعتراض لفظی ۀ ھمامريکابا 

 طالبان بعد از قدرت عليه حقوق زنان و ضرب شتم آنھا و تحکيم استبداد مذھبی بازھم مورد ۀرغم حملات بيشرمان علی

ستند که ھپس اين تعھدات طالبان چه چيزھای .  و اروپا قرار نگرفته اندامريکاکوچکترين اعتراضی از جانب مقامات 

  . انتونی بلينکن خواھان پايبندی طالبان به آنھا است

ز تعھدات طالبان است نه تعھدات حقوق بشری بلکه تعھداتی است که طالبان برای پيشبرد نقشه آنچه منظور بلينکن ا

  اما آن تعھدات کدامند؟.  داده ، می باشدامريکاستراتيژيک  و در خدمت منافع امريکاھای 

که برسرکار طالبان متعھد شده اند تا ھرگز در قبال رضايت دادن به حکومت طالبان و مختوم کردن حکومت قبلی 

 امريکاايالات متحده  در داخل و خارج از ) خصوص نظاميانه ب(يدی واقعی را به منافع و اتباع گمارده شده بود تھد

 در منطقه عمل خواھد امريکاستراتيژی ين متعھد شده است  که در چارچوب که طالبان ھمچن مھمتر اين. متوجه ننمايند

حدوده ای د طالبان اگر ھم مناسباتی را با چين و روسيه برقرار می سازد در م انتظار دارامريکابه عبارت ديگر . کرد

.  فتدکر اتحادھای دراز مدت با آنھا بيی آنھا قرار نگيرد و مبادا در فه ئستراتيژيک و منطقباشد که در خدمت منافع 
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 و يا به امريکاستراتيژيک  ثری را در پيشبرد اھدافؤفراتر از آن بدين معنی است که طالبان بتواند نقش مھم و م

ھمچنين در . خصوص چين بازی کنده  با قدرت ھای جھانی مانند روسيه  و بامريکاعبارت ديگر در تخاصمات 

ی که جزو ئايه مانند ايران و چين يا کشورھای در کشورھای ھمسئيجاد بی ثباتی  و گسترش بنيادگراصورت لزوم در ا

  . نی کندروسيه محسوب می شوند، نقش آفري اقمار

ه ک خصوص اينه ب.  با توجه به ماھيت طالبان نمی توان چنين انتظاری داشتًآيا اين تعھدات تضمين شده است؟ مسلما

ی را در اين ئ و غرب اھرم ھاامريکابه ھمين دليل است که . ی محصور استه ئدر ميان قدرت ھای جھانی و منطق

 حفظ تعھدات امريکاو پيوسته تھديد می کنند که شرط تعامل زمينه به منظور مھار طالبان برای خود نگاه داشته اند 

ملل متحد است و آزاد کردن منابع مالی افغانستان و مھمتر اين اھرم ھا به رسميت شناختن طالبان و گرفتن چوکی . است

ه آن وابسته  افغانستان تا به حال بۀ صد بودجرد ٧۵ی که در حقيقت ئکمک ھا. کمک ھای اقتصادی غرب استاز آن 

  .    بوده است و وابسته خواھد ماند

 در ارتباط با اين تغيير و تحولات در افغانستان سرمايه گذاری وسيعی را کرده است، نه تنھا يک امريکابدون شک 

 سياسی گزافی را با بی ۀحکومت وابسته به خود را که برای تشکيل آن سرمايه گذاری کرده بود، مختوم کرد بلکه ھزين

نه تنھا به اين دليل که از مصارف مالی و جنگی افغانستان رھا شود بلکه . تبار ساختن بيش از پيش خود پرداخته استاع

ستراتيژی نوين و اولويت ھای جديد خود که تشديد و حدت بخشيدن به تخاصمات با واند افغانستان را در جھت منافع بت

 ھايش به انجام شوارید يعنی به قدرت رساندن طالبان را علیمی توان گفت يک مرحله . چين بود سازماندھی کند

که  خصوص اينه ب. رو خواھد بوده  ھای بسيار بيشتری روبشواریدرسانده اما قدم ھای بعد بدون شک با تضادھا و 

به  . ( استفاده کندامريکاکتيک ھای خاص خود برای نفوذ در افغانستان و خنثی کردن نقشه ھای چين ممکن است از ت

  .) ديگری خواھيم پرداختۀخصوص چين و روسيه در نوشته ابط حکومت طالبان با کشورھای منطقه برو

 نسبتا طولانی که در پيش ۀ در مورد طالبان برای دورامريکاآنچه مسلم است با توجه به موقعيت ماھيت طالبان و موقف 

 و غرب امريکاخصوص از جانب ه  ب وامريکااست برخوردھای متضاد و دوگانه ای ھم از جانب طالبان نسبت به 

 و غرب در امريکابه سياست کنونی  اين برخورد دوگانه،.  نسبت به طالبان و افغانستان کنونی را شاھد خواھيم بود

 و امريکايکم با توجه به موقف طالبان، . له دو دليل مھم داردأاين مس.  آينده در قبال طالبان مبدل خواھد شدۀطول دور

به حيث يک منتقد ظاھری باقی بمانند و روابط مستقيم   کرد که در ظاھر از طالبان فاصله بگيرند وغرب تلاش خواھند

ی خود ھمانند قطر، عربستان و  ئهخود را در حداقل نگاه دارند اما در عين حال از طريق وابستگان و يا متحدين منطق

 اول حکومت طالبان به پيش برده شد اما ۀدر دورسياستی که کم وبيش . پاکستان مناسبات خود با طالبان را تنظيم کنند

از طرف ديگر اين سياست دوگانه در اصل  . دوستانه تری را  نسبت به گذشته در بر خواھد گرفتۀ شيوًاين بار احتمالا

 اگر قرار است نقشی در بی ثباتی منطقه.  بازی خواھد کرد برمی خيزدامريکاِستراتيژی  طالبان در ًاز نقشی که احتمالا

برای اين منظور بايد  وخامت اقتصادی، فقر و گرسنگی آن دائمی . داشته باشد، آنگاه افغانستان بايد بی ثبات باقی بماند

وابستگی به کشت ترياک و توليد مواد مخدر تداوم . امپرياليستی ادامه يابد" ۀخيرخواھان"باشد و وابستگی به کمک ھای 

تحريم ھای اقتصادی که  گاھی .  شکلی در بالای سر افغانستان سايه بيفکنديابد و ھمچنين  تحريم ھای اقتصادی به 

گروه بين "ل طالبان عمل خواھند کرد يا ھمانگونه که وسست تر و گاھی سخت ترخواھد شد و به مکانيزمی برای کنتر

 و قطره ی از جانب کشورھای کمک کننده به صورت قسطیئه واشنگتن پيشنھاد می دھد کمک ھاب" المللی بحران

فيصله شده بخشی از آن قرار است با شرايطی به متحد ملل  در ًچکانی به افغانستان داده شود و ھمان گونه که اخيرا

  .افغانستان داده شود
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له به اين معنی است که از چشم أافغانستان ھمچنين بايد خانه ای برای گروھھای تروريستی بنياد گرا باشد و اين مس

ش در ن آن چيزی است که در بھترين شکل و اي  و متحدينش قرار نيست که افغانستان دارای ثبات باشدامريکاامپرياليزم 

  . قرار خواھد گرفتامريکاستراتيژيک امپرياليزم لويت ھای نوين و منافع وخدمت ا

ان نخواھد بود مگر ی در راستای منافع ش ئهی منطقدر واقع پايانی بر نقشه ھا و تلاش ھای امپرياليست ھا و قدرت ھا

ا و برنامه ھای آن له بدين معنی نيست که نقشه ھأاما اين مس. که کل سيستم ستم و استثمار امپرياليستی از بين برود اين

 چھل سال جنگ در افغانستان خود نشان بارزی از اين واقعيت ۀتجرب. ستراتيژيک تحقق خواھد يافتھا در يک بعد 

 ھای جھانی زندگی را بر مردم افغانستان به جھنم تبديل کرده است اما نه شوروی اگر چه مداخله گری قدرت. است

رغم ھزينه ھای عظيم مالی، نظامی، سياسی و انسانی  ش علی و متحدينامريکاسوسيال امپرياليستی و نه امپرياليزم 

اين بار نيز مستثنی . شدندرو ه  ھای بسياری روبشواریدنتوانستند که نقشه ھای شان را به پيش ببرند و با تضادھا و 

  . رو خواھد شده  ھای بسياری روبشوارید با امريکانخواھد بود وامپرياليزم 

شکی نيست که نبود يک نيروی قدرت مند کمونيستی انقلابی در کشورما يک معضل مھم برای مردم و انقلاب بوده و 

ی است که بتواند مبارزات مردمی ئی نيرومنظور از نيروی کمونيستی انقلاب. فرصتی برای قوای مرتجع گوناگون است

که ناشی از ستم و استثمار قوای مرتجع بيگانه و داخلی بوده را متحد کرده و در مسير برقراری يک حکومت پرولتری 

که بر منافع توده ھای مردم استوار باشد رھبری کند و شرايط را برای گذار به جامعه ای بدون ستم و استثمار و حرکت 

دست آمده است پی ه  اخير بۀبا توجه به کوله باری که از تجربه و درس گيری از تحولات چند دھ. و مھيا کندبه دان س

 داعش آورده اند، بردن مردم افغانستان به ماھيت امپرياليست ھای گوناگون و بنيادگرايان اسلامی جھادی ھا، طالبان و

  .  ی برای حرکت به پيش استئيک ضرورت پايه 

ن داخلی و خارجی يعنی ان فرا رسيده تا زن و مرد با ھر زبان و مليتی و ھر مذھب و دينی عليه مرتجعاينک زمان آ

مونيستی بشدت برای چنين اتحادی ضرورت تشکيل يک نيروی قدرتمند ک. ستمگران و استثمارکنندگان مردم متحد شوند

 جريانات سياسی مرتجع و وابسته بدل ۀابل ھمی که بتواند به طور واقعی به آلترناتيوی در مقئنيرو. احساس می شود

شود و بتواند ، مردم از ھر قشر و طبقه ای را در ظرف ھای مبارزاتی مورد نياز عليه بنيادگرايان اسلامی و اربابان 

ی از ستم و استثمار رھنمون ئھبری کند و جامعه را در مسير رھای و امپرياليست ھای  متشکل، سازماندھی و ر ئهمنطق

    . پيش بدان سو.سازد
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